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  :چکیده

قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی،      

روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. 

ه غیرقابل تغییر قانون اصول نوشت -1هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، مورد در 

رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است.  اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،

بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده  -2

آن وجود  حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و

دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل 

حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، 

نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ این 

   حقوق شهروندان خواهد شد.

 .حقوق بنیادین، دموکراسی مردم، قانون اساسی، اصول تغییرناپذیر، :واژگان اصلی
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 مقدمه 

معمولاً در قوانین اساسی کشورها محدودیت های تجدیدنظر در قانون اساسی تصریح شده است. 

این محدودیت ها اصول تغییرناپذیر قانون اساسی به شمار می آیندد. مهدم تدرین فلسدفه ایدن اصدول، 

در نظدر گدرفتن ایدن  حفاظت از برخی اصول قانون اساسی و نظام حاکم است و شاید بتوان گفت کده

اصول، حقوقدانان را به سوی قانون مکتوب نوشته به عنوان سند پایددار و رشدته نگده دارنددا  جامعده 

سیاسی سوق داده است. اما بروز تحولات در گذر زمان، افق های جدیدی بر روی مسائل و موضوعات 

ناپذیر می کند. قانون اساسی به  یک جامعه سیاسی باز می کند که این تحولات بازنگری قانون را اجتناب

عنوان برترین هنجار حقوقی یک کشور، در قالب سندی اسدت کده پویدایی را در ندور نگدرآ بده آن 

منعکس می نماید ولی ویژگی اصلی آن از زمانی که  به شکل مکتوب در می آید ایسدتایی اسدت، کده 

رامت ذاتدی انسدان ریشده دارد در ممکن است با برخی از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب بشر که در ک

تقابل قرار گیرد. البته بدیهی است عملاً این امکان وجود ندارد که مردم هر نسل، اقدام بده ایجداد قدانون 

اساسی جدید و مورد نظر بنمایند؛ چرا که ثبات نظام سیاسی و امنیت مردم دچار خدشه خواهد شد. از 

نسل موسس قانون را مطالبه دارند. بر همین اسداس لدازم سوی دیگر مردم در هر نسل اختیاراتی مشابه 

است قانون اساسی، ابزاری برای انعکاس اراده مردم به عنوان اصلی تدرین سدازندگان قددرت سیاسدی 

حاکمیت باشد تا ملت بتوانند بر سرنوشت خویش و سایر حقوق بنیادین خود تسلط داشته باشند. زیدرا 

نخواهد داشت و در صورتی که اراده سیاسی مردم از  را مردم سیاسی ارادهبا  مقابله یارای اساسی قانون

حمایت از قانون اساسی کنار برود پایه های نظام حکومتی قوام و دوام خود را از دست می دهد که در 

این صورت تاریخ مصرف قانون اساسی به پایان می رسد و قانون اساسی جدیدی شکل می گیرد و یدا 

ها برای تحکیم اقتدار و قدرت حاکمان کارآیی خواهد داشت. حتی قددرت موسدس و قانون اساسی تن

قدرت اصلاح کننده قانون اساسی نیز به صورت ضمنی یا صریح نمی توانند مانع استحکام حقوق ملت 

باشند. در موضور فوق به نظر می رسد تحقیق جامعی انجام نشده و در برخی موارد تنها به بیان کلیاتی 

(، 1737(، فراقدانون اساسدی بدودن حاکمیدت)گرجی،1711ت و متغیر و راه حل های آن)حق پناه،از ثاب

(، کلیدداتی در خصددوو اصددول تغییددر ناپددذیر قددانون 1731بددازنگری در قددانون اساسددی)تیلا،

( سداز و 1731(، تاثیر تغییر نسل ها در لزوم تغییر قانون اساسی)کاویانی و حسدینی،1731اساسی)بروکه،

(اکتفا شده است این در حالی است که  1731از موضوعات تغییرناپذیر)منصوریان و غمامی،کار صیانت 

این مقاله بدنبال پاسخ به این سؤال است که اصول غیرقابل تغییر قانون اساسدی بدرای تحقدق و حفدظ 

تلداآ در این مقاله حقوق بنیادین ملت چه تمهیداتی را از حیث مبنا و ماهیت باید در نظر داشته باشد؟ 
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علاوه بر ابهام زدایی در دفار از حق حاکمیت ملی، به گسترآ بحث حقوق اساسی بویژه در حوزه شده 

 بازنگری و چگونگی برخورد با اصول تغییر ناپذیر کمک کند.

هدف مهم اصول تغییرناپذیر قانون اساسی حمایت از پایه های بنیادین نظام حکومتی است. ایدن 

تشکیل دهنده قانون اساسی، همان ملت یدا مدردم در حکومدت مدی باشدند.  پایه های بنیادین یا قدرت

 برخی مفاهیم مربوط به ارتباط ملت و قانون اساسی می باشد در زیر ارائه بیان می گردد:

 

 اراده ملت در حق تشکيل و تصحيح قانون اساسي .1

هر حال، ملت حداکم گیرد؛ بنابراین، در  ملت شکل میا با اراد قانون اساسیاولیه تاسیس قدرت 

عنوان نوعی حق  ( و می توان آن را به111 :1737دبیرنیا،)  ملت است اارادا مؤسس، نمایندا است و قو

ثابت که »به معنای و در معنای لغوی آن که حقوق بنیادین ملت  برای ملت برشمرد که این حق فراتر از

)مرنددی،  «، حکم مطدابق بدا واقدع اسدت.آنچه ادای آن واجب باشد،حال واقع» و « انکار آن روا نباشد

هرگونه کسر بعد از تاسیس و یا تصویب قانون اساسی، توانایی بکار برده شده است.  (31: 1111قربانی، 

در خدود آن طریقه و طدرز تجدیددنظر  معمولاً کهو الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از قانون اساسی، 

 یتواندایی صدلاحیتایدن  با قدرت ثانویه است. .(11 :1711، وفادار) ه استدشقانون اساسی پیش بینی 

برخی از دکترین حقوقی بدرای تبدین  قرار دهد.خاصی  قانون اساسی می تواند در اختیار افراداست که 

در سدنا  اقتددار قدرت در مدردم و این موضور استناد به ضرب المثلی یونانی نموده اند که گفته است: 

واقعی  یدرتدر تشکیل قانون اساسی را قل یقدرت اصدر این کنایه  (Arendt, 1961: 122) .است

یک صلاحیت قانونی است که توسط قانون اساسدی و مبتنی بر اراده مردم می داند و هر چه غیر آن تنها 

تدوان نمی ،قدرت اصلاح قانون اساسدیپس از محدود شود. نیز  قانون ایجاد شده و ممکن است توسط

داخلی است که قانون اساسدی  یروشو این قدرت، بیشتر د نمونون اساسی استفاده برای از بین بردن قا

پایدان قدانون کده  وجدود داردبداور این که  است به این دلیل صرفاً و بوجود می آوردبرای حفظ خود 

حمایدت از حقدوق و  پس تحقق حقوق بنیدادینخواهد بود. نتحت شرایط اصلاح امکان پذیر  اساسی،

که امروزه به یک اصل و معیار مهم انتساب نیک یا شر بودن یدک حکومدت بددل شدده بنیادین بشری 

نیاز به اصول نوشته و ثابتی به ندام  (22: 1111)ایازی، شریفی طرازکوهی، پاکزاد و ساعدی بناب،  است

یز قانون اساسی دارد و اگر این قانون اساسی نتواند ثبات خود را حفظ کند، چه بسا حقوق بنیادین ملت ن

  در معرض افراط و تفریط قرارگیرد.
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 . نحوه محافظت قوانين غيرقابل تغيير قانون اساسي از حقوق بنيادین ملت2

 . ساختار قوانين غيرقابل اصلاح2-1

. کندد مدی محددود اساسدی قدانون توانائی قوه موسس ثانویه را در اصلاحِ اصلاح، غیرقابل قوانین

 یدیدارهایدر صدددد وضددع مع یقانددون اساسددبرخدی از اصدول  یقانوندد دریغ یبازنگدر ددهیاالبته 

بدده اسددتصواب  یبازنگددر ندددیو مشددروط کددردن فرآ یدر قاندون اساسد یبازنگدر یبدرا یماهدو

 یاسدداس قانددون اساسدد دنید. بدر اسدتا یدیشدبه قضا دای یدیمرجدع قضا دکیآن توسدط  یماهدو

بدا مطالعده قدوانین بده هرحدال،  .(27: 2112)بروکه، کند یاعلام م ریرناپذییاصول خود را تغ از یبعضد

ضدمنی(  -صریح، ضدمنی یدا ترکیبی)صدریحاساسی کشورها ملاحظه می شود که سه نور محدودیت 

( البته این موضدور تداکنون مدورد توجده جددی در مندابع حقدوقی 212: 1733)مرادخانی،.وجود دارد

فدرا  یهدا تیمحددوده آن اشاراتی شده است. همچنین برخی داخلی نبوده و صرفاً در برخی مقالات ب

ی نیز به عنوان نور چهدارم محددودیت بدرای تغییدرات اصدول در قانون اساس رمندرجیغی قانون اساس

 برخدی بده خداو طور به اساسی از قوانین (، برخی732: 1731گرجی، قوانین اساسی ذکر شده است)

 مدی ممندور آن در را اصلاحی گونه صراحتاً هر کرده و اشارهمانند جمهوریت  اساسی قانون مقررات از

که هرگونده تجدیددنظری را در  1323قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مصوب  33کند. مثل اصل 

قدوانین جمهدوری اسدلامی  مورد تمامیت ارضی کشور یا شکل جمهوری ممنور اعلام کرده اسدت. در

 قدانون اساسدی 111اصل طبق ع شده است؛ بگونه ای که این صراحت برای برخی عناوین توسی ایران

 اسدلامی اساس مدوازین بر مقررات و قوانین کلیه ابتنای و نظام بودن اسلامی به مربوط اصول محتوای

 و امدر و ولایدت حکومدت بدودن جمهدوری و ایدران اسلامی جمهوری اهداف و ایمانی های پایه و

 ناپدذیر تغییر رسمی ایران مذهب و دین و عمومی آرای به اتکاء با کشور امور ادارا نیز و امت امامت

 سیاسدی نظام ای ساختارهای پایه و ها بنیان با آنها ارتباط موارد این ذکر علت محققین، باور است.  به

 (.1 :1731الهدی و منصوریان،  علم)است اسلامی جمهوری

 مداده از یدا می شود ظاهر مستقل شرط یک عنوان اصلاح بودن مواد قانونی به گاهی نیز غیرقابل

بده عندوان نمونده در  .کندد مدی اعلام را موضور «ابدی» ویژگی که می شود قانونی اینگونه استنباط ای

 قدوانین، )متمم قانون اساسی مشدروطه( مشدخک کدرده کده 1311قوانین الحاقی ایران در سال  2ماده 

 تعدالی اللده عجدل) حجت حضرت ظهور اصل تاو این  باشد اسلام مقدس احکام مخالف نباید هرگز

دیویس، هلن میلر در کتاب قانون اساسدی، قدوانین انتخابداتی  .باقی می ماند تغییر بدون( الشریف فرجه
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و معاهدات کشورها در خاورمیانه ضمن بیان ماده قدانونی فدوق الاشداره در مقدام مقایسده بیدان داشدته 

لات متحده آمریکا، بدون رضایت ایالتی نمی توان آن ایالدت را قانون اساسی ایا 2با توجه به ماده  است:

 رضدایت اقددامی چنین برای ایالتی اینکه تصور از حق رای برابر خود در مجلس سنا محروم کرد، زیرا

کده ایدن ندور مصدوبات  اتفاق نظر دارنددحقوق  دکترین اکثر: »او معتقد است نیست امکان پذیر دهد،

نمادی دارند یا برای اعلام مواضدع خاصدی  جنبه ،فاقد جنبه عملی و اجرایی بوده و تنها به حسب مورد

در متن قانون اساسی گنجانده می شوند. این ترتیبات تا زمانی به قوت خود باقی است که شدرایط پایده 

ریخ حقوق اساسی کشدورهای جهدان نشدان ای سیاسی متزلزل نگردیده یا تغییر اصولی نیافته باشد. تاه

 (Davis,1953 :118)  «می دهد که این محدودیت ها مانع از تغییرات قوانین اساسی نبوده اند.

بده عندوان  .ناپدذیری وجدود دارد اصلاح ضمنی برای -صریح  ترکیبی از رویکرد در سایر موارد،

اشداره کدرد. البتده  231( در ماده قدانونی 1332و گواتمالا)111در ماده  (1312یونان )توان به  نمونه می

ممکن است قوانینی نیز ملاحظه شود که از موضوعات خداو قدانونی در برابدر اصدلاحات محافظدت 

نمی کنند، بلکه تنها از معنای کلی قانون اساسی، دیباچه، سداختار اساسدی قدانون یدا ماهیدت و عناصدر 

 .تشکیل دهنده حکومت محافظت می کنند

 . محتوای قوانين غيرقابل اصلاح2-2

 چنددین تدوان مدی غیرقابدل اصدلاح، جزئی در مقدررات اختلاف ها و استثناهای برخی وجود با

مهدم تدرین و اولدین  .در راستای حقوق بنیادین ملت در این مقدررات شناسدایی کدرد را مشترک مؤلفه

قدانون از آنجدا کده . اسدت حکدومتی نظدام و گروه در محتوای غیرقابل تغییر در قوانین اساسی شدکل

اساسی هرکشور، سند سیاسی و حقوقی نظام سیاسی و ارزشهای حاکم بدر آن کشدور اسدت. تغییدرات 

داخلی هر نظام، تا آن حد که چهار چوب و استوانه های نظام را برهم نزند، عادی بده نظدر مدی رسدد. 

ارزشدهای حداکم بدر جامعده و  ،درالاما اگر در ارکان نظام نظیر شکل حکومت، شکل دولت ساده یا ف

 یداتمامیت ارضی کشور و اصول دموکراسی و حقدوق و آزادیهدای عمدومی ، تزلزلدی ایجداد گدردد و 

د، آن نظام محکوم به فروپاشی خواهدد بدود. لدذا در بدازنگری قدانون اساسدی اکثدر ورتغییراتی پدید آ

   (127: 1713)هاشمی،.تغییرات مربوط به ارکان نظام ممنور شده است کشورها معمولاً

 حکومدت البته شدکل .کند می حمایت «جمهوری» حکومت شکل از اساسی قانون 111 از بیش

 حکدومتی رژیدم» و «مشدروطه پادشداهی» ،«تاجگدذاری شدده دموکراسدی» ،«فرمدانروایی»، «سلطنتی»

هدا  دولدت سیاسی گیرد. ساختار می قرار حمایت مورد نیز «دولت رئیس عنوان به پادشاه با دموکراتیک



 

 

32 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ت 
عا

طال
م

ق
قو

ح
 

ی
ام

سل
ر ا

ش
ب

ه 
ور

 د
،

11
ه  

ار
شم

 ،
3

ه پ
ار

شم
 ،

ی )
یاپ

62
 ،)

یز
پای

  
14

11
 

 و یدا 7مجلسی یا تک مجلسدی دو سیستم ،2قانونگذاری مجالس  ساختار ،1از نگاه فدرالی و یا غیر آن 

 1.نیز به عنوان قوانین غیرقابل تغییر در این گروه ذکر شده است محلی حتی خودمختاری

 نظدام از کنندده غیرقابدل اصدلاح در قدوانین اساسدی، قدوانین حمایدت دومین گروه از مقدررات

 هدایو ویژگی هدا شدیوه و 1انتخدابی ، دولدت1مدردم حاکمیدت قوانین مربدوط بده 2است دموکراتیک

 رأی در انتخابدات، حدق 3«گدراکثرت یدا حزبدی چند نظام» نمایندگی مجلس یا مجلسین و و انتخابات

 معیارهدای یدا( مددت و تعدداد) دولدت رئیس دوره های ، محدودیت3«مخفیانه مستقیم یا»آزاد و برابر 

از دیگرموارد ذکر شدده  11.ریاست دولت در این گروه ذکر شده است انتخاب برای بودن شرایط واجد

 و 17«هدا دادگداه اسدتقلال» ،12«قدانون حاکمیدت» ،11«قوا تفکیک» مانند در این گروه می توان به اصولی

   اشاره کرد. 11«قوانین قضایی بررسی»

در قدوانین اساسدی . اسدت بنیادی در یک حکومت «هویت» یا ایدئولوژی برجسته، مؤلفه سومین

بسیاری ازحکومت ها از یک شیوه و روآ اعتقادی تبعیت می شود که این شیوه و روآ اعتقدادی بده 

آن حکومت بوده و از هرگونه تغییری در قوانین اساسی این کشدورها مصدون  عنوان شخصیت مذهبی

در قانون اساسی آنها ذکر شده، این اصل  حاکم یند عنوان به در همه کشورهای اسلامی که اسلام .است

 
 .121( ماده2112. به عنوان نمونه تیمور شرقی)1

 . 31( ماده2(بند)1337، قزاقستان)271(ماده 2111. آنگولا)2

 (.1317قانون اساسی بحرین) 121. بند )ج( ماده 7

 .117( ماده2111، ماداگاسکار)111( ماده1332. ارمنستان )1

 .13( ماده 7( بند )1313، آلمان )3( ماده 1332،جمهوری چک )113( ماده 1333. الجزایر)2

 .123ده( ما1332. آذربایجان )1

 .131( ماده1321،لیبی)113ماده (2112/2117. جمهوری دومینیکن)1

 .113( ماده 1333، )122( ماده 1331، )122( ماده 2113، )111( ماده 2111. نیجر )3

 .11( ماده 1( بند)1333. برزیل )3

 .111( ماده2111، قطر )113( ماده2111. جمهوری آفریقای مرکزی )11

 .121( ماده2112، تیمور شرقی)233( ماده 1311.پرتغال )11

 .1( ماده1332،ترکیه )111( ماده1332.ارمنستان )12

 .121( ماده2112، تیمور شرقی )113( ماده1331. رومانی)17

 (.1311)233. پرتقال ماده  11
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در 1که اسلام دین رسمی در آن حکومت است از هرگونه تغییری در قانون اساسی مصون شدده اسدت.

در قانون اساسی آنها از تغییدر مصدون شدده  «رومی کاتولیک کلیسای»کشورها اعتقاد به  از دیگر برخی

 1«دین از حکومت جدایی» اصل یا دولت7«سکولار» ماهیت از اساسی قوانین از بسیاری مقابل، در2.است

 قدوانین از البته قابل ذکر است در نحوه تامل ایدئولوژی دینی با حکومدت در برخدی .کنند می حمایت

 «سوسیالیسدت» یا «اجتماعی عدالت» یا «اجتماعی خصلت» تغییر در قوانینی که مبتنی بر صراحتاً اساسی

 مرتبط جمعی هویت با که رسمی کشورها مشخصه های از برخی همچنین در 2.شود می ممنور است 

از تغییر مصون شده اند.  11استقلال اعلام تاریخ حتی یا 3پایتخت ،3ملی سرود ،1پرچم ،1زبان مانند هستند

 و آزادی» ،12«انسدانی کرامت» مانند11و آزادی های اساسی حقوق از خاو ای مجموعه از دیگر برخی

از تغییر مصون شده اند. البتده  11«کارگری های اتحادیه و حق کارگران» و «مطبوعات آزادی» ،17«برابری

 سابق بر این مستعمره سایر دولت ها  هایشانکهسرزمین کشورهایی اساسی قوانین در این موارد، معمولاً

امدا  .سدتحقوق بنیادین در کشورشان بیشتر نمدود داشدته ا حاکمیت و استقلال ادعای منظور به بودند،

درکشورهای که بر مبنای اصول دموکراسی مشروط بنا نهاده شده اند این اصول در ذیل کرامت انسدانی 

یا حقوق بشر پذیرفته شده و اصولاً منشاء و اساس قانون اساسی را این اصول دانسته اند. در همین گروه 

 
( 2111، افغانستان )111( ماده1331، جمهوری اسلامی ایران )2( ماده1311.ایران )1

 .113(ماده1333،الجزایر)113ماده

 .7( ماده1321. مکزیک )2

 .1( ماده1332، ترکیه)111( ماده1331. تاجیکستان)7

 .121( ماده1332، )122( ماده1331، )122( ماده2113، )111( ماده2111. نیجر)1

 (. 1311،کوبا )111( ماده1332.ارمنستان )2

 .1ماده (1332ترکیه ). 1

  .121( ماده 2112. تیمور شرقی)1

 .1ماده ( 1331. ترکیه )3

 . همان.3

 .121( ماده 2112. تیمور شرقی )11

  .172( ماده1337، فدراسیون روسیه)113( ماده2111. افغانستان)11
 . 13( ماده 7(بند )1313. آلمان )12

 .112( ماده1312. کویت)17

 .232( ماده2111. موزامبیک )11
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 مطدرح به عنوان هویت ملدی دولت یک اولویت است را نیز قرار داده اند چرا که ممکن ارضی تمامیت

شود. البته تمامیت ارضی می تواند در مواردی با حق تعیین سرنوشت تعارض داشته باشدد؛ بده همدین 

 Burak and) خاطر  برخی تمامیت ارضی را به عنوان اصلی تغییرناپذیر در قانون اساسی نمی پذیرند

Eymirlioglu, 2005: 115). محتوای حدق تعیدین »معتقدند: البته برخی نیز نظر مخالف داشته و

سرنوشت به راحتی قابل تشخیک نیست. چه اینکه باید آن را متفاوت از تجزیه طلبی و یا حق تشکیل 

به همدین خداطر حدق تعیدین  (233: 1111مقامی،مومنی راد و علی پور،«)دولت مستقل جدید دانست.

 سرنوشت منافاتی با تمامیت ارضی ندارد.

 اساسدی در قدانون فرد به منحصر موضوعات غیر قابل تغییر از اساسی قوانین از برخی نهایت، در

 نهداد ،2الملدل بدین حقوق اجباری هنجارهای ،1صلح و آشتی های توافقنامه عفوها، ها، مصونیت مانند

   .کنند می حمایت2 ملیت بر حاکم قوانین یا ،1مالیات ،7ریاست

خواستگاه های سدنتی، فرهنگدی و ارزشدی آنهدا به هر حال در تعریف حقوق بنیادین با توجه به 

در یک جامعه می تواند اختلافداتی را در تعریدف حقدوق بنیدادین و نحدوه حفاظدت از آن در قدوانین 

غیرقابل تغییر با نگاهی به حقوق بنیدادین ملدت دارای  اساسی کشورها مشاهد کرد. اما بطور کلی اصول

بسدیاری از  د بالادستی بین المللدی مثدل حقدوق بشدر وبا نگاهی به اسنا -دو ویژگی است. ویژگی اول

معاهداتی که در راستای حفظ و کرامت بشریت است،این قوانین غیر قابل اصلاح شده اند. البته منظدور 

غیر قابل اصلاح مدی بایسدت دارای الفداظی  قوانین  حیث نیست که این از اسناد بالادستی بین المللی از

ایدن اصدول )مانندد تفکیدک قدوا(  مدرن جوامع در که معناست این به بلکه مشترک با این اسناد باشند،

شوند. ویژگدی بعددی ایدن قدوانین، ارزآ گدذاری داخلدی یدا  می تلقی اصولی دموکراتیک و مشترک

خاو است.  معمولاً این ویژگی قوانین غیرقابل اصدلاح  برگرفتده از مدذهب، سدنت، آداب، رسدوم و 

ممکن است نتوان برخی از آنها را در مفهوم حقوق بنیادین ملت برگرفتده اخلاقیات جامعه بوده و حتی 

 از اسناد بین المللی قرار داد.

 
 .122( ماده2113، )111( ماده2111نیجر) .1

 را ببینید.  131( ماده 2و بند )137( ماده1( بند )1333. به عنوان مثال قانون اساسی سوئیس )2

 .172( ماده 1331. جمهوری اسلامی ایران)7

 . 113( ماده 7( بند )1313. غنا )1

 .232( ماده 2111. موزامبیک )2
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 . ویژگي های قوانين غير قابل اصلاح2-3

موریس هوریو، مقررات قانون اساسی را )بددون در نظدر گدرفتن قابلیدت  اصدلاح  یدا غیرقابدل 

برخدی نیدز از  (.172: 1711قاضدی،)دانسدته اسدتاصلاح بودن( دارای دوویژگی سیاسی و اجتمداعی 

در کنار این دو نام برده اند. اما برخدی  (22: 1731گرجی،)ویژگی سومی به نام قانون اساسی هنجارگرا 

دیگر برای قانون اساسی، دو ویژگی کلی تر شامل بیانی)نمدادین، سدمبلیک( و دیگدری کدارکردی کده 

اصدول تغییدر ژرژ ودل ه را در بر می گیرد، بیدان کدرده اندد. همه اجزاء قانون اساسی از مقدمه تا موخر

ریشده و بددون فاقد وجود مادی و موضوعی  واز قواعد اصول فراقانون اساسی ناپذیر قانون اساسی را 

یدا سدمبلیک و نمدادین اخلاقی  یارزش او معتقد است که این اصول صرفاً 1می داند.در حقوق وضعی 

حقوق بنیادین ملت که اصولی کاربردی است، وجود ندارد. اما بده نظدر مدی ، لذا امکان جمع آن با دارد

رسد صرف بیان غیرقابل اصلاح بودن بیانگر کارکرد ویژه ای است که  نشدان از ایدن داردکده آن اصدل 

قانونی نمی تواند نمادین باشد. البته برخی هم معتقدند: اصالتاً خود قانون اساسدی بده دلیدل آنکده بیدان 

بل ها و نمادهای مهم سیاسی یک حکومت است دارای ارزشی سمبلیک و نمادین اسدت امدا کننده سم

اصول آن دارای عملکردهای بیانی است تا بتواند خود قانون اساسی را به عندوان نمداد و سدمبلی مهدم 

به هر حال می تدوان نتیجده  (Ginsburg, 2011: 117 )برای سیاست یک حکومت معرفی نماید

نمادین در قانون اساسی، مقدمه یا مدوخره قدانون اساسدی اسدت  نده اصدول قدانون  گرفت که بندهای

اساسی و اصول قانون اساسی فارغ از قابلیت اصلاح پذیری و غیرقابل اصلاح بدودن، اصدولی کداربردی 

است. با توجه به مقدمه فوق الذکر ویژگی های قوانین غیر قابدل اصدلاح  در حفدظ حقدوق بنیدادین را  

 وارد شرح زیر برشمرد:می توان م

 . نگه دارندگی2-7-1

از آنجایی که سیاست هر حکومتی، بقای رژیم حاکم است لذا هیچ قانون اساسی بدرای خدود 

تاریخ پایان یا انقضای در نظر نمی گیرد، هر نظام سیاسی برای حفدظ بقدای خدود در اولدین هددف 

اساسی اولیه حکومدت و سد س های مشخک و اصلی مقررات غیرقابل اصلاح را برای حفظ ارزآ

حقوق بنیادین ملت در مرتبه جهانی یا تعریف خداو آن را مدورد نظدر قدرار مدی دهدد. بندابراین، 

 
1. https://revue-pouvoirs.fr/Debat-Souverainete-et,2115.html (George Vedel; Souverainte et 

supra contitutionnalite, Revue de Pouvoirs, 1993, n°67, at84-85), visit:7 july2022.   

 

https://revue-pouvoirs.fr/Debat-Souverainete-et,2115.html
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مقررات غیرقابل اصلاح، باید از یک هسته خدشه ناپذیر بندام نظدام حداکم و حقدوق بنیدادین ملدت 

قوانین اساسی می تدوان  محافظت کند که ثبات نظام سیاسی و دوام قانون اساسی را تضمین کند. در

انوار مختلف قوانین غیرقابل اصلاح که دارای وصف نگه دارنده هستند را شناسایی کرد. بده عندوان 

نمونه هنگامی که مقررات غیرقابدل اصدلاح از دموکراسدی حمایدت مدی کندد، دارای وصدف نگده 

د، زیدرا ایدن خدوف نیدز شدو« دموکراسی برانداز»دارندگی هستند. البته این ایده ممکن است باعث 

وجود دارد که دموکراسی اگر خودآ را دارای وصفی نامحدود و نامشروط بداند؛ موجدب ندابودی 

کنترلدی اسدت تدا ود خ« مردم»خودآ می شود. به همین خاطر قوانین غیرقابل اصلاح به نوعی برای

مدواقعی آنها را مقید کند و در ( Schwartzberg, 2009: 7,21)در مقابل دموکراسی نامحدود

که کنترل قضاوت عقلانی آنها به مخاطره می افتد؛ نتوانند قانون اساسی را به گونده ای اصدلاح کنندد 

   که بعداً پشیمان شوند.

 کنندگی . دگرگون2-7-2

هدف از غیرقابل اصلاح نمودن برخی حقدوق بنیدادین ملدت، کمدک بده دگرگدونی سیاسدی در 

ممکن است بکارگیری قوانین غیرقابدل اصدلاح در ایدن  .(Breslin, 2009: 30-45)جوامع است

از جملده چرا کده بکار برده شود. شکل  برای کمک به حق تعیین سرنوشت و حفظ یک نظام سیاسی 

الزامات نظام سیاسی در حوزه حقوق بشر، آن است که اراده مردم را مبنای اتخداذ تصدمیمات عمدومی 

 عندوان بده( 111: 1111را تعینّ بخشد )جلالی راد، صلاحی و مدرادی،  قرارداده و حق تعیین سرنوشت

یدک  اصدلاح غیرقابدل نمونه قرار دادن بخشی از موافقت نامه های چند جانبه بین المللدی در مقدررات

 است که در قالب قوانین اساسی یک حکومدت مسدتقل ظداهر اساسی قوانین موضور منحصر بفرد در

 تمامیدت اسدتقلال و بریتانیدا و ترکیده یوندان، زوریدخ1323 فوریده معاهده نمونه در عنوان به .شود می

قبدرس در مداده  1311 اساسدی قدانون در معاهدده ایدن س س .کردند تضمین را قبرس امنیت و ارضی

اصدلاح و  قانون اساسی قبرس، ایدن معاهدده غیرقابدل 132( ماده 1و بر اساس بند) شد گنجانده( 131)

 و یا از آنجدا کده حقدوق بنیدادین .اعلام شده است اصلاح قابل زوریخ معاهده طرفین بین توافق با فقط

  عمددتاً گذشدته رویددادهای بده واکدنش در گدذارانقانون .نظدام حداکم را دارد سیاسدت تغییر توانایی

دارند به همین خاطر حقدوق بنیدادین ملدت  نظر در را قبلی رژیم هایاستفاده سوء و جنایات ها،ناکامی

 بده آشدکار شدده و قبلدی هدایپدیدار می شوند تا ناکارآمددی رژیم اصلاح غیرقابل جدید مقررات در

 هاینمونده. (Albert,210: 685-693)داده شدود نشدان واکدنش گذشته سیاسی رهبران خطاهای
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 عددالتیبی عددم بازگشدت بده میدرا  و تغییدر برای تلاشی عنوانبه اصلاح، غیرقابل مقررات از زیادی

 گذشدته بده نسبت بیزاری انگیزه با دوم جهانی جنگ از از جمله قوانین اساسی پس .وجود دارد گذشته

الزامات قانون اساسی نظام های سیاسی در این دوره، نسل نخست حقدوق بشدر را بوجدود . است بوده

در قلمرو نسل نخست حقدوق بشدر، بیشدتر تعهدد بده حمایدت و دولت ها آورده است. اگر چه تعهد 

این حقوق است تا تعهد به توسعه و اعتلای آن، اما این امر اقتضاء دارد که قدوانین وضدع شدده رعایت 

)جلالی راد، یا تصمیماتی اتخاذ گردد تا رعایت و تضمین حقوق مزبور به نحوه موثری صدورت پدذیرد.

نمونه دیگر دستورات جدید قانون اساسی در اروپدای شدرقی و مرکدزی  (32: 1111صلاحی ومرادی، 

در ایدن  را قضدایی رسدیدگی و کندد مدی حمایدت بشدر حقوق از پس از فروپاشی کمونیسم است که

 قدانون قبدل از پساکمونیسدتی، هدای دولدت در. (Schwartz,2002)شناسد می رسمیت حقوق به

   1گرفته است. قرار استفاده مورد سیاسی سلاح عنوان به اساسی

 . امیدوار کنندگی2-7-7

بتواند ناامیدی های گذشته یک ملت را منعکس کرده و تضمینی برای امیدد بده قانون اساسی باید 

 داده نشدان اساسدی در قدانون اصدلاح غیرقابدل بوسیله مقدررات موضور می بایست به آینده باشد. این

 هویدت اساسدی، قدوانین برخی معتقدندد: وقتدی .(Cutler and Schwartz,1992: 511)شود

 سدوء مدورد در خشدم و ترس احساس خلاف بر کند،می بنیادین تأییددر حقوق  را ظهور حال در ملی

 اساسدی قدانون (.Sajó, 2010: 383)مدی شدود ایجداد مدردم در امید احساس گذشته، هایاستفاده

ویژگدی هدای اساسدی در  شدامل این قدانون بهترین مثال در این خصوو است، 1333 سال در برزیل

برخی از موارد حقوق بنیادین و غیر آن به عنوان خواسته ملت اسدت؛ کده از آن جملده مدی تدوان  بده 

قانون این کشدور بده عندوان قدوانین  11( ماده 1بشر در بند ) حقوق و قوا تفکیک رای، حق فدرالیسم،

 تدا1311سدال  نظدامی از حکومدت سدال یدک و بیسدت از غیرقابل اصلاح اشاره کرد. این موارد  پس

 دموکراسدی بده گدذار یدک استبدادی و نظامی آن کشور و به عنوان حکومت به مستقیم واکنشی 1332

 بلکده اسدت، این قانون به حقوق بنیادین ملت تعهد دهنده نشان تنها نه برزیل اساسی قانون بوده است.

 با نگاهی آرمانی، افق آینده را نیز برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته ترسیم کرده است. 

 

 
  .113( ماده1331رومانی)یا 11( ماده 2(در بند )1332. رجور کنید به قانون اساسی بوسنی و هرزگوین )1
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 . تناقضی)تعارضی(2-7-1

مقررات غیرقابل اصلاح حتی در جوامع دموکراتیک، جایی که تمایل به بحث در مورد اختلافات و 

رد دلیل قوی برای عدم بحث استفاده از مکانیسم های سیاسی برای تصمیم گیری معمول است، امکان دا

علنی در مورد اختلافات خاو باشد. چرا که یک اختلاف ممکن است آنقدر شدید باشد که یک بحث 

عمومی راه حل قابل قبولی را به همراه نداشته باشد و حتی ممکن است احساسات منفی را برانگیدزد و 

نگه دارندگی که از ارزآ هدای  باعث ایجاد شکاف های اجتماعی در میان ملت شود. برخلاف ویژگی

انسانی مشترک محافظت می کند، ویژگی تناقضی به عنوان محافظدت از اسداس و بنیدان حاکمیدت در 

منازعات سیاسی یا قومی و...بکار برده می شود، به گونه ای که اگر این موارد در قانون اساسی پیش بینی 

ین ببرد. اصول تناقضی بمثابه لنگری است که اگدر نشود؛ این منازعات می تواند پیوندهای جامعه را از ب

چه در تلاطم جامعه ممکن است به هر سوی کشیده شود امدا آن را حفدظ مدی کندد. ایدن ویژگدی بده 

مصالحی می پردازند که معمولاً محل اختلاف است و شاید نیز خوشایند دسته بندی هدا و گدروه هدای 

ین حال جامعه در شرایط تلاطم بدر سدر ضدرورت آنهدا سیاسی و حتی گستره قومی و افراد نباشد، با ا

مجبور به توافق است. بهترین نمونه از این تابع را می تواند ماده پنجم قانون اساسی ایالات متحدده بیدان 

ممنور می کند. غیرقابل اصدلاح بدودن ایدن  1313داشت که تجارت برده داری آفریقایی را قبل از سال 

ژیک بود زیرا کارولینای جنوبی و جورجیا با ممنوعیت فوری قاچاق بدرده ماده نتیجه یک سازآ استرات

موافقت نمی کردند و اصرار بر پایان دادن به برده داری در کنوانسیون قانون اساسی امریکا ممکدن بدود 

منجر به فروپاشی کل تشکیلات قانون اساسی ایالات متحده امریکا شود. یا حق رای برابر در ماده پدنجم  

ن اساسی امریکا که منعکس کننده یک مصالحه دیگر در این ماده است و هددف آن تعددیل تدرس قانو

ایالت های کوچکتر ازتسلط توسط ایالت های بزرگتر است. البته دور از نظر نماند که مقررات غیرقابدل 

اصلاحی که مخاطب را محدود و مجبور  به سکوت می نماید؛ می تواند باعث ایجداد شدرایط خفقدان 

شده و جامعه را به سمت یک انفجار انقلابی کنترل نشده سوق دهد. اگر چه قدوانین تناقضدی در ابتددا 

برای جلوگیری از تشدید تنش ها در جامعه و جلوگیری از حرکدت جامعده بده سدمت انقلداب هدای 

یژگدی هیجانی در نظرگرفته شده بود. اما برخی معتقدند بهتر است از شرط افولی برای قدوانین دارای و

تناقضی استفاده شود، یعنی قوانینی که دارای این ویژگی هستند غیرقابل اصلاح بودن آنها بصورت موقت 

باشد و امکان حذف موضور مورد بحث از دستور کار قوانین غیرقابل اصلاح، بدون محددودیت هدای 

 زمانی فراهم شود و فقط در شرایط اضطرار و خاو به اینگونه قوانین رجور شود. 

ز دیگر ویژگی های تناقضی قوانین غیرقابل اصدلاح مدی تدوان بده  نقدش ایدن مدواد در آشدتی  ا
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جوامع پس از مناقشه اشاره داشت. این ویژگی می تواند به عنوان تضمین موافقت نامه هدای صدلح یدا 

مصونیت یا خود اصل آشتی باشد. به عنوان نمونه بوروندی کشوری که دائما از جنگ هدای داخلدی و 

خود اصلاح مقرراتدی کده  2112( قانون اساسی سال 233ثباتی های سیاسی رنج برده است در ماده)بی 

در قانون اساسدی، مصدالحه بدین اقدوام و طوایدف ایدن کشدور را تضدعیف مدی کندد؛ ممندور کدرده 

این ممنوعیت به منظور حمایت از تلاآ هدای (.  Akwanga and Kale, 2010: 8-20)است

ارائده شدده و  2111ایجاد آشتی ملی، مطابق توافقنامه صلح و آشتی آروشدا در سدال بوروندی ها برای 

توانسته نقش مهمی را برای تثبیت حقوق بنیادین ملت ایفاء نماید، بگونه ای که از حقدوقی مانندد حدق 

تعیین سرنوشت، آزادی بیان و... تحت همین عنوان آشتی ملی محافظدت شدده اسدت. یدا در سدودان، 

های داخلی خونین زیادی  بدر سدر هویدت ملدی خدود بدین قبایدل از زمان استقلال، جنگکشوری که 

( بدا توافقنامده صدلح جدامع بدین 2112-1332داشته است؛ یکی از بزرگ ترین جنگ های داخلی آن )

بخش خلق سودان پایان یافته است. در این توافقنامه صدلح، بعدد از یدک دولت سودان و جنبش آزادی

ساله، به مردم جنوب سودان فرصت داده شد تا از طریق همه پرسدی از حدق تعیدین دوره موقت شش 

و بده منظدور حفاظدت از  2112( قانون اساسدی 221ماده) 2سرنوشت خود استفاده کنند. بر اساس بند 

توافقنامه صلح، اصلاح آن بدون تأیید هر دو طرف امضاکننده، ممندور شدده اسدت. قدرار گدرفتن ایدن 

در قانون اساسی سودان و غیرقابل اصلاح دانسدتن آن نقدش بسدزایی در بدسدت آوردن توافقنامه صلح 

 آزادی بیان، انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت برای مردم سودان داشته است.

دیگر ویژگی های تناقضی اصول تغییرناپدذیر، اسدتفاده از آن بده عندوان راهدی بدرای فراموشدی 

گذشته و شروعی دوباره است؛ در این ویژگی در مقابل رفتارهای نادرسدت گدروه هدای متخاصدم، از 

طریق ایجاد و اعطاء مصونیت در قانون اساسی و غیر قابل تغییر کردن آن باعث ایجاد صلح پایدار مدی 

( 122در مداده ) 2113( و 173در مداده ) 1333شوند. به عنوان مثال، هر دو قانون اساسی نیجر در سدال

آوریدل  3و  1331ژانویده  21از عفو اعطاء شده برای عاملان نقض حقوق بشدر در جریدان کودتاهدای 

عیف حمایت می کند. اگرچه  برخی معتقدند که این معافیت از مجازات حاکمیت قدانون را تضد 1333

 2111کرده است؛ اما این روآ باعث جلوگیری از کودتاهای خونین شده بدود لدذا در قدانون اساسدی 

( مجدداً تکرار شد و اجازه اصلاح قدانون مربدوط بده عفدو اعطداء شدده بدرای 111این کشور در ماده )

حامیدان را ممنور کرد. این ماده بدرای محافظدت ازحاکمدان نظدامی و  2111فوریه  13عاملان کودتای 

نظامی آن پس از کناره گیری از قدرت بود. اگر چه برخی معتقدند این نقدض اصدول حقدوق بشدر بدا 
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قانون اساسی است، اما تنها راه جلوگیری از حکومدت هدای مسدتبد و دیکتداتوری نظدامی و  بدسدت 

بی آوردن حداقل حقوق بنیادین که می تواند حرکتی به سمت دموکراسی یک ملت باشد، چندین انتخدا

فیجی به تمدام اعضدای نیروهدای امنیتدی  1331قانون اساسی 111( ماده 2است. به عنوان نمونه در بند)

مصونیت اعطاء و هرگونه تغییدر در ایدن قدانون را ممندور نمدوده  1331درگیر در کودتای نظامی سال 

چده ممکدن اسدت  است. البته باید مدنظر داشت برخورداری از عفو، بعد از مناقشاتی مانند کودتا، اگدر

بسیاری از اصول حقوق بنیادین ملت را تضعیف و حتی تعطیل کند، اما استفاده از مدواردی مانندد عفدو 

به عنوان ویژگی تناقضی در مقررات غیر قابل اصلاح قانون اساسی در پایان مناقشات داخلدی و قدومی، 

وق بنیدادین آیندده ملدت در به رغم تضاد و تزاحم با حقوق بشر، می تواند باعث نظم و اسدتحکام حقد

در ایدن خصدوو برخدی در توجیده ( Doxtader and eds, 2003) یک نظام حکدومتی شدود

« بریکولداژ»بکارگیری این ویژگی از اصول تغییرناپذیر و تزاحم و تضاد آن با حقدوق بشدر از اصدطلاح

وو گفته اسدت: ابدار کلود لوی استروس )انسان شناس( استفاده کرده اند. مارک توشنت در این خص

از بریکولاژ در  تدوین جنبه تناقضی مقررات غیر قابل اصلاح قانون اساسدی اسدتفاده شدده اسدت زیدرا 

قانون اساسی از مقرراتی گردآوری شده که تدوین کنندگان قانون اساسی تقریباً به طور تصادفی از هدر 

 آن را انتخداب کدرده انددآنچه که در زمان رسیدگی به یک مشکل خاو در دسترس بوده اسدتفاده و 

(Tushnet, 1999: 1287)  این امر گرایش به استقراض قانون اساسی در طراحی قدانون اساسدی

مدرن برای بدست آوردن و حفظ حداقل شرایط حقوق بشری بوده است؛ هر چندد برخدی از اصدول 

حقوق بنیادین  نقدض مدی شدود امدا در دسدترس تدرین شدرایط بدرای بدسدت آوردن اصدولی مثدل 

بایدد . (Friedman and Saunders, 2003: 177)جمهوریت یا حق تعیین سرنوشدت اسدت

تأکید کرد که ویژگی تناقضی مقررات غیرقابدل اصدلاح، لزومداً مدنعکس کنندده اصدول اساسدی رژیدم 

سیاسی برخوردار از این مقررات  نیست. اما همانطور که این ویژگدی نشدان مدی دهدد، بکدارگیری آن 

ه یدک تنها در مقابل یک تخاصم و تنازر است تا مصالحة را بوجود آورد و برای ایدن موضدور نیداز بد

روند تاریخی مثل درگیری های قومی و قبیله ای یا کودتا است. تا یک استقراض )بریکولداژ( در قدانون 

 اساسی مثل عفو عمومی یا صلح شکل بگیرد. 

بررسی تاریخی مقررات غیرقابل اصلاح، این استدلال را تقویت می کندد کده برخدی از کشدورها 

بیشتر بدنبال استقراض در قانون اساسی در مدواد غیدر علی الخصوو در قوانین اساسی پسا استعماری 

قابل اصلاح هستند به عنوان نمونه کشورهای آفریقای به دلیل کودتاهای نظامی متعددد بدارزترین مثدال 
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 برای این امر هستند. 

 

 نتيجه گيری

کده دارای اسدت  اساسدی قانون ابزار اصلاح بودن مواد و بندهای قانون اساسی، غیرقابل بی شک

پایده هدای بنیدادین آن یعندی دموکراسدی و  بدرای فقدط باید است که برانگیز آنچنان بحث و پیچیدگی

علداوه بدر  واقع غیرقابل اصلاح بودن مواد و بنددهای قدانون اساسدی، بماند. در محفوظ حقوق بنیادین،

موضدور را  است و نمدی تدوان ایدن نیز دارای پیچیدگی های سیاسی حقوقی است؛ موضور آنکه یک

تنها در ادبیات حقوقی مورد کنکاآ و تحلیل قرار داد. به همدین خداطر در پاسدخ بده سدئوالاتی مانندد 

 قدانون نظدم حفدظ جهدت در اساسدی قدانون راهبدرد عنوان به اصلاح غیرقابل مقررات اتخاذ اینکه آیا

اگدر چده  زیرا .نمی توان بدست آورد روشنی است؟پاسخ یا حفظ حقوق بنیادین ملت، مطلوب اساسی

 قدانون اصدل و اسداس مانددن بداقی ضدروری بدرای محافظتی س ر بتواند یک اصلاح غیرقابل مقررات

در حقوق بنیادین ملت باشد، اما ممکن است همین غیرقابل اصدلاح بدودن ابدزاری خطرنداک و  اساسی

بده  ایدن اصدول اقتددارفراقانونی برای تحدید و تضعیف حقوق بنیادین ملت تبدیل شود. به هدر حدال 

 تعدداد اسدت و شده پذیرفته دنیای مدرن گذارانقانون از بسیاری دلیل بیان حقوق بنیادین ملت، توسط

 کشورها بوجدود آمدده و بدا ادعدای حفدظای از مقررات غیر قابل اصلاح در قانون گذاری های فزاینده

ی مشروط و یا سدایر مثل جمهوریت، حق تعیین سرنوشت، دموکراس اساسی قانون اساسی هایویژگی

اما به نظر می رسد هدر چقددر تعدداد قدوانین  .تبدیل به یک مد جهانی شده است حقوق بنیادین ملت،

غیرقابل اصلاح و تغییر در قانون اساسی بیشتر باشد، دسترسی به حقوق بنیادین پیچیده و حتدی سدخت 

هوی برفرآیندد بدازنگری قدانون تر خواهد شد و از آنجا که اصول تغییرناپذیر دارای محدودیت های ما

اساسی است و حتی اراده اکثریت نیز نمی تواند این محددودیت را سدلب و قطدع نمایدد؛ لدازم اسدت 

دولت ها نسبت به محدود کردن اصول غیرقابل تغییر اقدام نمایند تدا تدنش هدای سیاسدی و اجتمداعی 

یل قانون اساسی به قانون اساسدی جدیدد باعث ایجاد اقدامات فراقانونی مانند انقلاب، باعث تغییر و تبد

 نگردد. 
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